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در قبال  ينيتقن ييجنا استينقد س
  يروابط خانوادگ تأثير

  6/4/91: تاريخ تأييد  13/12/90: تاريخ دريافت
  *مراد حيدري يعل   _______________________________________________________________ 

  چكيده
؛ ولـي پرسـش   ستين يديموضوع قابل ترد، رانيا يفريك نيدر قوان يروابط خانوادگ تأثير

 يكـرد ياز رو يناش ـ، يـي روابـط در مقـررات جزا   ني ـا تـأثير ميـزان و چگـونگي    ايآاينكه 
يـك  فارغ از  اياست  مشخص ياقتضائات عمل ايو  يعلم يبر مبان يو مبتن يمنطق، آگاهانه

بدون درك و لحاظ ، يخارج نيو قوان يترجمان منابع فقه فقط و  »جنايي تقنيني استيس«
  ؟استعنصر  نياگذاري  تأثير يمبان

روابـط   تـأثير در قبـال   ين ـيتقن ييجنـا  اسـت يس، پرسـش  ني ـپاسـخ بـه ا   يبـرا  نگارنده
  :قرار داده است را از سه جنبه مورد نقد يخانوادگ

 تيصــلاح، شــاوندانيخو يدر گــواه يروابــط خــانوادگ تــأثير ميــزان و چگــونگي. 1
از ، فرزنـد  بـه خـاطر  پدر و شوهر و عدم مجـازات پـدر    به وسيلهحد  ياجرا مسئله، ييقضا

  ؛يو فقه يقانون كرديرو ميانتطابق  جهت
 هيدر حـذف ضـمان عاقلـه در قتـل شـب      يمتأثر از روابط خانوادگ ياصلاحات قانون. 2
به عنوان سبب  يشاونديعدم احتساب خو، عفت با محارم ياعمال مناف فريدر ك رييتغ، عمد
، ييمقـام قضـا   تيصـلاح ، در سـاختار عاقلـه   ريي ـتغ، از مجـازات  تيمعاف اي بيتعق يموقوف
و  داري ـپا، هدفمند يقانون كرديرو از جهت، ييجنا عدتدامنه قتل در فراش و مسا ديتحد
  ؛يمشخص در قبال روابط خانوادگ يمبنا يدارا

                                                      
  ). )a.m.heydari@hmu.ac.irدانشگاه حضرت معصومه اري* استاد
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و  يخواب برهنه، يهمچون تعاملات مال يدر موارد يروابط خانوادگ تأثير يچگونگ. 3
 يشـاوند يخو تـأثير مبنـا و دامنـه    ميـان  تيسـنخ  از جهـت ، يعدم حضور در مواعـد قـانون  

  .ييجزا نيقوان در

ــدي  ــان كلي ــتيس: واژگ ــا اس ــط، ييجن ــانوادگ رواب ــاونديخو، يخ ــب، يش ، نس
  .مصاهره  ،رضاع

  

  مقدمه
شود كه  مي پيوندهاي خانوادگي گفته روابط و همفهومي انتزاعي است و ب، خويشاوندي

، »نسـبي «بر حسب منشـأ انتـزاع بـه خويشـاوندي      بوده،داراي منشأ خوني يا قراردادي 
  .شود مي تقسيم »اي مصاهره«و  »رضاعي«

قابل توجهي در احكام و مقـررات   تأثير ،و پيوندهاي خويشاونديروابط خانوادگي 
كـه در  شـود احكـام و آثـار كيفـري      مـي  قوانين كيفري دارد و باعث به ويژهحقوقي و 

ه بزهديـد  مياندر حالت وجود اين رابطه  ،صورت فقدان رابطه خويشاوندي وجود دارد
  .احكام و آثار مورد نظر تغيير نمايد، اشخاص ثالث با يكي از اين دو ميانيا  بزهكارو 

 هيئـت كـه   اسـت هـايي   سياست جنايي به معناي مجموعـه شـيوه   ،از سوي ديگر
، مـارتي ( بخشـد  مـي  به پديـده مجرمانـه را سـازمان   ها  پاسخآنها  اجتماع با توسل به

حقـوق كيفـري و    چهـارچوب در  فقطسياست جنايي  ،از اين منظر .)59، ص1381
يعني در بلكه در يك طرح و استراتژي كلي  ،گنجد شناسي نمي آيين دادرسي كيفري يا جرم

 .)22، ص1375، لازرژ( گيـرد  مي ن قرارسياست اجتماعي يك كشور معي چهارچوب
است كه  »اجرايي«و  »قضايي«، »تقنيني«گانه  ست جنايي داراي ابعاد و مراحل سهسيا

روابـط خـانوادگي مـورد نقـد و      تأثيرسياست جنايي تقنيني در باب ، در اين نوشتار
  .بررسي قرار گرفته است

زيـاد و از   ،كميـت  جهـت از  ،در قوانين كيفري ايران روابط خانوادگي تأثيرمصاديق 
قاتـل و مقتـول    ميـان اگـر   در قتل عمـد  ،به عنوان مثال ؛بسيار مهم است ،كيفيت جهت
زانـي   مياناگر  .شود نمي قصاص اعمال، وجود داشته باشد) فرزنديـ  پدر( بوتارابطه 
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 مجازات آنها از صد ضربه شلاق به قتل تغيير، و زانيه رابطه محرميت وجود داشته باشد
 جـرم ربـا را محقـق   ، دريافت سـود ، يا زوجيتت در صورت وجود رابطه ابو و يابد مي
بنابراين درك و احراز سياست تقنيني در اين موضـوع از اهميـت بـالايي     ؛...و سازد نمي

  .برخوردار خواهد بود
 مطـرح هـايي   پرسـش ، روابط خـانوادگي  تأثيردر نقد سياست جنايي تقنيني در قبال 

 تأثيريكساني در قبال » قانوني«و » هيفق«آيا در نظام حقوقي ايران رويكرد ؛ مثلاً: شود مي
و » هماهنـگ « ،روابـط خـانوادگي   تـأثير  بـاره آيا تغييرات قانوني در ؟قرابت وجود دارد

و » خويشـاوندي  تـأثير مبنـاي  « ميـان آيا  ؟ن استو ناشي از تغيير نگرش مقنّ» هدفمند«
  ؟داردوجود داري  در قوانين كيفري ايران رابطه معنا» دامنه خويشاوندي مؤثر«

 بـه دنبـال  مطـرح اسـت كـه نگارنـده      ذيلفرضيات ، هاي مذكور پرسشدر برابر 
  :باشد ميآن   اثبات

قـوانين جزايـي پيـروي كـاملي از     ، به مبـاني فقهـي   قانونگذاركلي بندي  با وجود پايـ 
  .روابط خانوادگي ندارد تأثيراحكام فقهي در زمينه 

اسـت كـه اثبـات وجـود     اي  ي بـه گونـه  روابط خـانوادگ  تأثير تغييرات قانوني درباره ـ
  .مشخص و هدفمند در اصلاحات قانوني ممكن نيستگيري  جهت

روابط خانوادگي در قوانين كيفري  تأثيرمبنا و دامنه  ـ با وجود رعايت تناسب كلي ميان
در ، قرابت و دامنـه خويشـاوندي مـؤثر    تأثيرمبناي  بينو دقيقي دار  رابطه معنا، ايران

  .گردد نمي قانوني مشاهدهتمام مصاديق 
سياسـت جنـايي تقنينـي     ،كيفـري و بـه بيـان ديگـر     قانونگذاردر اين مقاله رويكرد 

مورد نقد و بررسـي قـرار گرفتـه     روابط خانوادگي تأثيرجمهوري اسلامي ايران در قبال 
سياست مذكور از جنبه مطابقت يا عـدم مطابقـت    ،در قسمت نخست بارهدر اين . است

تغييـرات   ،در قسـمت دوم  گيـرد.  مـي ي با موازين فقهي مورد بحث قـرار  مقررات قانون
 ،و در قسـمت سـوم   گـردد  مـي بررسـي   روابـط خـانوادگي   تأثيرقانوني در نوع و دامنه 

هماهنگي يا عدم هماهنگي در دامنه خويشاوندي مؤثر در قوانين كيفـري بـا توجـه بـه     
  هد گرفت.خوامورد نقد و ارزيابي قرار  خويشاوندي تأثيرمباني 



 
 

لي
/ ع

ي 
لام

 اس
وق

حق
ري

حيد
راد 

م
 

154 

  عدم انطباق قوانين كيفري با احكام فقهي. 1
از  چنـد نمونـه   در ذيـل . رويكرد تقنيني با احكام فقهي تطابق كامـل نـدارد   موارديدر 
  .گيرد مي گونه قوانين مورد بررسي قرار اين

  گواهي خويشاوندان .1ـ1
ي تأثيرمعدودي از فقها معتقدند قرابت هيچ ، خويشاوندي در شهادت شهود تأثير درباره

 الهـدي  مرتضـي علـم  سيديـن ديـدگاه از جملـه    ن بـه ا قـائلا . در صلاحيت شـاهد نـدارد  
 خــوييو مرحــوم ) 132، ص1417، عــاملي( شــهيد اول)، 496، ص1415، الهــدي علــم(
توانند له يا عليه يكديگر گواهي داده  مي خويشاوندان معتقدند) 117، ص1422، خويي(

مشهور فقهاي اماميـه معتقدنـد   ، در مقابل. گيرد مي شهادت آنان مورد قبول حاكم قرارو 
ادعاي اجمـاع   ،الخلافدر  شيخ طوسيتواند عليه پدرش شهادت دهد و حتي  نمي فرزند

به صورت مرسـل  روايتي  شيخ صدوق .)297، ص1407، طوسي( بر اين امر نموده است
چنـين  هم .)42، ص1406، قمي(» ادة الولد علي والدهلا تقبل شه: «استنقل كرده  الفقيهدر 

، سوره مباركه لقمان كه در آن به مصاحبت به معـروف بـا والـدين امـر شـده      آيه پانزده
كه شهادت فرزند  باشد ميو استناد به آيه از اين جهت است مستند نظر فقها قرار گرفته 

 معروف دانسته شـده اسـت  در واقع رد قول و تكذيب او و نافي مصاحبت به ، عليه پدر
  .)306، ص1424، هنديفاضل (

شاهد با شاكي يـا مـتهم    نبود رابطه خويشاوندي ميان ما قانونگذار، با وجود اين
به نفع يا ضرر  ،تواند در دادگاه حاضر شده مي نيزفرزند  ،ط شاهد ندانستهرا از شراي

 درآنچـه  ؛ ولـي  پدرش گواهي دهد و مانعي جهت پذيرش شهادت وي وجود ندارد
 1378عمومي و انقـلاب در امـور كيفـري    هاي  قانون آيين دادرسي دادگاه 154ماده 
از شروع به تحقيق از درجه قرابت سببي يا نسبي شـاهد   پيشكه قاضي ـ است   آمده

دلالتي بر عـدم جـواز يـا عـدم پـذيرش      ـ   پرسد مييا مطلع نسبت به طرفين پرونده 
به نفع يا ضرر يكديگر و يا سلب قدرت اثبـاتي  شهادت فرزند يا ساير خويشاوندان 

بـا نظـر   ، شهادت فرزند بـه ضـرر پـدر    كم درباره دست، آن ندارد و اين موضع مقنن
  .مجمع عليه فقهي مغايرت دارد
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گونه كه رابطـه   ذيل بحث از صلاحيت مقام قضايي خواهد آمد كه همان، اين حالبا 
حيت مقام قضايي در رسيدگي بـه آن  قاضي با يكي از طرفين دعوا صلا ميانخانوادگي 

ن دعـواي  شـاهد و يكـي از طـرفي    ميانوجود خويشاوندي ، برد مي پرونده را زير سؤال
  .بايد مانع پذيرش گواهي شاهد باشد كيفري نيز

  صلاحيت مقام قضايي .1ـ2
ارتبـاط  ، خويشاوندي در شهادت شاهد گفته شـد  تأثير مختصراً دربارهآنچه  با توجه به
گـردد كـه    مي ناشيآنجا  روابط خانوادگي در صلاحيت مقام قضايي از تأثيرث آن با بح

ط يارتبـاط شـرا   بـاره در ،ط شاهد ارجاع دادهيبحث عدم صلاحيت حاكم را به شرا فقها
  :اند كردهگيري  دوگونه موضع ،ط شهادتيحكم با شرا

  قاضي بارهلزوم شرايط شاهد در: ديدگاه اول. 1ـ2ـ1
كل مـن لاتقبـل شـهادته    : «كند ميبه صورت يك قاعده كلي تصريح  ،شرايعدر  حلّي محقق

همين حكم در آثار بعضـي   .)864، ص1421، يحلّمحقق (» الوالد لاينفذ حكمه كالولد علي
پـس از   صاحب جواهرنيز آمده است و حتي  حلّي علامه قواعدديگر از فقها از جمله در 

الشـهيدين و غيرهمـا ذكـر     المصـنف و ثـاني   ذكـره هكـذا  : «نويسـد  مي حلّي محققذكر عبارت 
  .)71، ص1374، نجفي(» ماتالمسلّ

نوعي شـهادت اسـت كـه چيـزي     ، كه قضاوتاست در توجيه اين حكم گفته شده 
  .)23، ص1424هندي، فاضل (» الحكم شهادةٌ و زيادة لأنّ: «اضافه بر آن دارد

  قاضي بارهعدم لزوم شرايط شاهد در: ديدگاه دوم. 1ـ2ـ2
يقبـل شـهادته   قيـل مـن لا  : «آورده است تحريرالوسيلهالقضاء  كتاب 7 مسئلهدر  خمينيمام ا

و الأقوي نفوذه ، الخصم علي خصمهه كذلك كشهادة الولد علي والده ولشخص أو عليه لاينفذ حكم
، گفته شده هركه شهادتش به نفع يا ضرر كسي پذيرفته نيست :و إن قلنا بعدم قبول شهادته

مثـل شـهادت فرزنـد عليـه پـدر و خصـم عليـه         ،نيز نافذ نخواهـد بـود   دادن وي حكم
حتي اگر قائل به عـدم قبـول شـهادت     ،لكن أقوي نفوذ حكم اين افراد است؛ خصمش

  .)366تا]، ص ، [بيخميني» (فرزند عليه پدر باشيم
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اين نكتـه قابـل توجـه    ، قرابت در قضاوت تأثير دربارهفقهاي اماميه  يدر بررسي آرا
جـواز يـا عـدم    ـ   دانـد  مي طبق ديدگاهي كه شرايط شاهد را در قاضي معتبرـ  است كه

مـثلاً  ؛ يدارد كه حكم به نفع خويشاوند باشد يـا ضـرر و  بستگي جواز قضاوت به اين 
منوط به آن است كه عليه پدرش حكم دهد و از اين مطلب دو ، عدم جواز حكم فرزند

  :برداشت امكان دارد
، رسيدگي و بررسي ادله قاضي بـه ضـرر پـدرش حكـم داد     اگر در پاياناينكه  ،اول

چون نتيجه آن است كه به همـان دعـوا    ؛اين برداشت منطقي نيست .حكم او نافذ نباشد
 در طرح دعوا بـاقي اي  مجدداً رسيدگي شود و اساساً براي طرف ديگر دعوا هيچ انگيزه

  !تباري نداردحكم اع ،صادر شود نيزحتي اگر حكم به نفع وي  زيرا ؛ماند نمي
آنكه اگر در ابتداي رسيدگي احتمال صدور حكم توسط قاضـي عليـه پـدرش     ،دوم

اشت نيز متضمن آن است اين برد .قاضي از رسيدگي به دعوا ممنوع گردد، وجود داشت
اظهارنظر قضايي نمايد كه اين امر با موازين قضاي اسلامي  ،از رسيدگي كه قاضي پيش
  .سازگاري ندارد
عـدم  . 1 :عدم تبعيـت قـانون از فقـه در ايـن مـورد از دو جهـت اسـت       به هر حال 

نافـذ   ، حكم فرزند به نفع پدر نيـز دادن عليه پدر نبوده صلاحيت فرزند منحصر به حكم
فرزنـدي   بـه رابطـه پـدر    عدم صلاحيت قاضي به خـاطر روابـط خـانوادگي   . 2 ؛نيست

  .نيستمنحصر 
رسد عدم تبعيت قانون آيين دادرسي كيفري از نظر مشـهور   مي به نظر بر اين اساس،

اقـدامي سـنجيده و از دو   ، روابط خانوادگي در صلاحيت مقام قضايي تأثيرفقها در باب 
  :جهت قابل توجيه است

انسـان و  ، قاضي نيز هر چقدر از ايمان و تقواي كافي برخوردار باشـد  اينكه ،اول
 ،و وجود اين عواطف انساني احتمـال خطـا   بودهداراي عواطف و احساسات بشري 

لغزش و تمايل به عدول از حق و حقيقـت و صـدور حكـم بـه نفـع خويشـاوند را       
  .آورد مي وجود  به

كه حتي اگر قاضي از آنچنان وارستگي و پرهيزگـاري برخـوردار باشـد كـه     آن ،دوم
به ويـژه  ـ   واباز هم در طرفين دع، گرايش به عدول از عدالت را به دل راه ندهداي  ذره
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آيد و هـر   مي به وجود عدالتي احساس بيـ طرفي كه خصم وي خويشاوند قاضي است  
باز هم خـالي  ، حتي اگر مطابق با واقعيت و حقيقت باشد ،حكمي كه دادرس صادر كند

  .نخواهد بودداري و طرفگيري  از شائبه جهت
از يك سو خود  ،كيفريآيين دادرسي  46ماده  كه مقنن درهمين دليل است شايد به 

به طـرفين   ،مقام قضايي را موظف به امتناع از تحقيق و رسيدگي نموده و از سوي ديگر
آنان را از تحقيـق و   ،كه بتوانند صلاحيت آنان را زير سؤال بردهاست دعوا نيز حق داده 

 اعتبـار شـهادت   دربـاره توان  مي استدلال و توجيه راهمانند اين . رسيدگي ممنوع نمايند
  .دكرن مطرح اشهود و گواهي مطلع

  اجراي حد .1ـ3
 قوانين موضوعه ما درولي  ،گرفته توجه قرار فقهي مورد عدب جمله موضوعاتي كه از از

مشـهور  بـه عقيـده   اينكـه   توضـيح . باشـد  مي اجراي حدود مسئله، است نشدهبيني   پيش
 فرزند بركه است رخصت داده شده  مردبه  (عج)در عصر غيبت امام زمان، فقهاي اماميه

، 1413بغـدادي،  ( شـيخ مفيـد  ايـن مطلـب در عبـارات    . نمايـد  اقامه حـد  زوجه خود و
 قاضي )،548، ص1405، يحلّ( سعيد ابن )،16، ص1400، طوسي( شيخ طوسي)، 810ص
 فاضـل هنـدي  )، 132، ص1414، عاملي( شهيد اول)، 342، ص1406، طرابلسي( البراج ابن

 بـه جـواز   ،مورد تصـريح قـرار گرفتـه    بسياري ديگر و) 476، ص1424هندي، فاضل (
 كسي خلاف اين حكم ،ادريس ابن و به جزاند  حكم داده فرزند بر توسط پدر اجراي حد

للزوج  و«: فرمايد مي قواعدالاحكام در حلّي علامه .)92، ص1427، شفتي( فتوا نداده است
علـي   الحد للرجل إقامة و...  المنقطع غير الدائم في لا أو دخل بها علي زوجته سواء الحد إقامة الحر

 ـ ذكـراً أو  الولـد  إشكال سواء كان ؟ولده هل يتعدي إلي ولد ولده و  ـعلامـه  (» يأنث ، 1419، يحلّ
شـرط جـواز   ) 106، ص1413، جبعي عـاملي ( شهيد ثاني مانندالبته بعضي نيز  .)532ص

  .دانند مي بودن مجري»فقيه«اجراي حد در اين موارد را 
قوانين موضـوعه  در ، كه وجود دارد هاييصرف نظر از مباحث فقهي و اختلاف نظر

و  زوجـه نيسـت   يـا  فرزند بر اقامه حد مجوز ،زوجيت بوت ياا روابط خانوادگي وجود
اجـراي   چگـونگي اثبات جـرم و   دربارهاين موضع مقنن با توجه به مشكلات عملي كه 
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در كشـور  اي  يافتـه  فعلي كه نظـام قضـايي سـازمان    شرايطدر  به ويژهحد وجود دارد و 
  .باشد ميموضعي معقول و قابل دفاع  ،حاكم است

  قاعده عدم اجراي مجازات بر پدر به خاطر فرزند .1ـ4
در قوانين كيفري به رسـميت   ، وليم استفقهي مسلّ جهتيكي ديگر از مواردي كه از 

كـه از  نتوضـيح آ . طر فرزنـد اسـت  قاعده عدم اجراي كيفر بر پدر به خـا ، شناخته نشده
 طبـق شـود كـه    مـي  استنباطگونه  اين ظاهر نصوص و فتاوي و بلكه تصريح بعضي فقها

مجـازات آن جـرم خـواه     ،هبزهديدو  بزهكار ميانبوت ادر صورت وجود رابطه  ،قاعده
 ،مسـتندات ايـن قاعـده از كتـاب    . شود نمي بر پدر اجرا ،حد و يا تعزير قصاص باشد يا

  :اجماع بدين شرح است ت وسنّ
» در دنيا با پدر و مادرت به نيكي رفتـار كـن  « :آيه شريفه مصاحبت به معروف. 1

  ).15لقمان: (
  .)524، ص1386قمي، (» مالك لأبيك أنت و: «كه فرمودند پيامبر اكرمروايتي از . 2
 ،دارمــي(» هالوالــد بولــدلا يقاد: «كــه فرمودنــد پيــامبر اكــرمروايــت ديگــري از . 3
  .)190ص ،تا] [بي

قَاد والد بِولَـده و  يلَا : «كه فرمودند صادقيا  باقراز يكي از دو امام  حمرانصحيحه . 3
  .)56، ص1376، عاملي حرّ(» الْولَد إِذاَ قَتلََ والده عمداً قْتلَُي

  ).همان(» قْتلَُ بهِ قَالَ لَايأَقْتلُُ ابنهَ يالرَّجلِ  سأَلْتهُ عنِ: «صادقاز امام  حلبيصحيحه . 4
قْتَـلُ  يقْتلَُ الرَّجلُ بِولَـده إِذاَ قَتَلـَه و   يلَا: «كه فرمود صادقاز امام  يسار بن فضيلروايت . 5

  .)57ص ،همان(» الْولَد بِوالده إِذاَ قَتلََ والده
 ـأَنَّ عل: «گويـد  مي و او از پدرش كه جعفراز  عمار بن اسحاقروايت . 6  ـ اًي : قـُولُ يانَ ك

حدالْولَد للْوالد يحد الْوالد للْولَد إِذاَ قَذَفهَ و يالْولَد بِالْوالد إِذاَ قَتَلهَ و لَا قْتلَُيقْتلَُ والد بِولَده إِذاَ قَتَلهَ و يلَا
َ58ص ،همان(» إِذاَ قَذَفه(.  

روايات مذكور غالباً جهت اثبات عدم قصاص پدر و عدم اجراي حد قطع و  هرچند
از ايـن  ها  مجازات ديگرعدم اجراي ؛ ولي حد قذف بر پدر مورد استناد فقها قرار گرفته

از سـه گونـه   كلـي   بـه طـور  كه تحليل مطلب آن. گردد مي به طريق اولي اثبات، روايات
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م عليـه  يجـرا «، »عليـه تماميـت جسـماني   م يجرا« *:شود مي الناس محسوب حق، ميجرا
قذف و در ، در قسم دوم ،قتل عمد، در قسم اول. »م عليه امواليجرا«و  »حيثيت معنوي

شوند و هنگامي كه به موجـب   مي جرم محسوبترين  سنگين ،سرقت حدي، قسم سوم
هريك جرم از ترين  در سنگين ،باشد هبزهديدپدر  بزهكاردر صورتي كه  روايات مذكور

نشدن پدر به خـاطر فرزنـد    مجازات .گردد نمي مجازات آن جرم اعمال، گانه اقسام سه از
، بنـابراين در قسـم اول   ؛گـردد  مي به طريق اولي استنباط از هر قسمتر  م خفيفيدر جرا

 ،در قسـم دوم  ،قطع عضو و سـاير جراحـات قابـل قصـاص     به خاطرعدم قصاص پدر 
نشـدن   مجـازات  ،توهين و افترا و امثال آن و در قسم سـوم  به خاطرنشدن پدر  مجازات

صـدور چـك بلامحـل و سـاير     ، خيانت در امانـت ، تخريب، يكلاهبردار به خاطرپدر 
  .گردد مي اولويت استفاده م مالي عليه فرزند بهيجرا

برداشـتي  ، استناد به اولويت براي عدم اجراي مجازات بر پدر به خاطر حـق فرزنـد  
 نيـز ديـده   استدلال به اولويت در كلام معصومگونه  اين بلكه ،ستذوقي و شخصي ني

 و او از پدرش از ابراهيم بن علياز اي  روايت صحيحهدر  كلينيمرحوم  :از جمله ؛شود مي
مـردي كـه    دربـاره  باقرنقل كرده كه از امام  مسلم بن محمداز  رزين بن علاءاز  محبوب ابن

 :لـه  جلـد ي لو قتله ما قتل به و إن قذفه لـم « :فرمود امام ، پرسيدم.پسرش را قذف كرده بود
 قـذف  به خاطر او حـد  ،را قذف كند اگر او شد و نمي قصاص ،كشت مي اگر پسرش را

  .)447ص ،1376، عاملي حرّ(» خورد نمي
آوردن امام و استناد به عدم ثبوت حد قذف براي فرزند كيفيت شاهد، در اين روايت

بر عموميت حكم انتفاء عقوبت پدر به خاطر جنايت ، وي به عدم ثبوت قصاص در حق
فقهـا از دو  ، شـده دلالت سياق روايـت بـر عموميـت ياد    علاوه بر. بر فرزند دلالت دارد

اگر اينكه  ،نخست :اند جهت بر اولويت روايت مبني بر انتفاء عقوبت قطع استدلال كرده
بـه  ، شـود  نمـي  قتل فرزند كه اهميت بيشـتري دارد قصـاص   به خاطردر فرضي كه پدر 

سرقت از مال فرزند كه اهميـت كمتـري نسـبت بـه      به خاطرقطع دست او  طريق اولي
                                                      

بودن جرم، امكان مجازات پدري كه دخترش را مورد تجاوز بـه عنـف قـرار     الناس با توجه به قيد حق *
االله است و با گذشـت   تجاوز به عنف، حقكند؛ چه اينكه كيفر  اي به استدلال وارد نمي دهد، خدشه مي

 گردد. دختر، مجازات پدر ساقط نمي
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اگر پدر فرزندش «: نويسد مي اين باره در اردبيلـي محقق . جايز نخواهد بود، جان او دارد
دسـت   ،ا قطع كندشود و اگر دست فرزندش ر نمي كشتن او قصاص به خاطر ،را بكشد

 حال چگونه دسـت او بـه خـاطر مـال فرزنـد قطـع       ؛شود نمي او به عنوان قصاص قطع
آوردن امـام بـر   استناد و شـاهد اينكه  ،دوم *؛)226، ص13ج ،1421، اردبيلي( »؟شود مي

هـت اولـويتي كـه    به ج، عدم ثبوت قذف براي فرزند به عدم ثبوت قصاص در حق وي
، لنكرانـي فاضل ( پدر نيز دلالت دارد دربارهبر عدم ثبوت قطع ، قطع نسبت به جلد دارد

  .)498ص ،1422
بـر  به هر حال بسياري از فقها در موارد متعدد بر مبناي قاعده عدم اجراي مجـازات  

فرزنـد   بـه خـاطر  بعضي نيز به عدم اجراي كيفر بـر پـدر    پدر به خاطر فرزند فتوا داده،
 در استدلال بـر عـدم اجـراي حـد قـذف بـر پـدر        شهيد ثانياز جمله اند.  تصريح نموده

، 1413، جبعـي عـاملي  (» الأب عقوبةً لأجل ولده من قتلٍ ولا حـد  لأنه لايثبت علي: «نويسد مي
للأصـل و  : «كنـد  مياستدلال گونه  ايندر اثبات همان مطلب  نيز صاحب جواهر .)442ص

 نيـز  الدرالمنضـود در  .)419، ص1374، نجفـي (» عدم ثبوت عقوبةً للولد علي أبيه ولو قتلـه 
الأب عقوبـةً حـداً    ت للإبن علييثبلا: «مطلق كيفر اعم از حد يا تعزير از پدر نفي شده است

دامنه شـمول ايـن قاعـده را بـه      فاضل هندي .)190، ص1412، گلپايگاني(» كان أو تعزيراً
اعمـال  مواردي كه فرزنـد حـق    همهبه آن را  ،ندانستهمحدود ارتكاب جرم عليه فرزند 

يثبت للولد علي أبيه عقوبةً لا عـن  و بالجمله لا: «تسري داده است يابد، ميمجازات عليه پدر 
تعزيـر  اينكه  تصريح فقها به همچنين .)532ص، 1424هندي، فاضل (» نفسه ولا عن غيره

حق فرزنـد نيـز مؤيـد     به خاطرو نه  استحرمت عمل وي  به خاطرپدر در اين موارد 
  **.باشد مياين قاعده 

و  149مـاده   تبصره، 220در مواد  فقط در قوانين موضوعه ايرانمقنن ، با وجود اين
                                                      

 !؟لانّه لو قتله لايقتل به فلايقطع يده بيده فكيف يقطع يده بماله *
(جبعـي  » المحرم لا لأجل حق ولـده  و للإمام أن يعزره من حيث فعله«گويد:  مي مسالكدر  شهيد ثاني **

(نجفـي،  » يحد و عزر للحرمـه لا لحـق ولـد    لم«گويـد:   نيز مي صاحب جواهر). 442، ص1413عاملي، 
نعم يعزر لأنه فعلٌ غيرمشروع موجب للتعزيـر و لـيس   «نويسد:  هم مي مقدس اردبيلي). 419، ص1367

التعزيـر   لم يحـد بـل عليـه   «نيز آمده است:  تحريرالوسيله). در 149، ص1429(اردبيلي، » الولد هذا حق
 ).427تا]، ص [بي(خميني، » للحرمة لا للولد
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سرقت حـدي  ، عمد قانون مجازات اسلامي به ترتيب در سه جرم قتل 198ماده  11بند 
ت بـو ادر سـاير مـوارد    ،فرزندي را مانع اجراي مجازات اعلام كردهرابطه پدر  ،و قذف

  .داردي در مجازات نتأثير
رسد با توجه به حرمت پـدري و دسـتور اكيـد شـارع مقـدس مبنـي بـر         مي به نظر

وجـوب   همچنين جستن از عقوق والدين و ت به معروف با پدر و مادر و دوريمصاحب
 ـ اينكه  پرداخت نفقه فرزند بر پدر و سياسـت  ، آمـدن فرزنـد اسـت   ه وجودپدر سـبب ب

علل قـانوني  «فرزندي به عنوان يكي از بايد در جهت شناسايي رابطه پدر ي جنايي تقنين
  .گام بردارد» عدم مجازات

  روابط خانوادگي تأثير بارهتغييرات قانوني در. 2
روابـط   تأثيرجنبه ديگر قابل نقد سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در قبال 

، انونيه قروي. خويشاوندي است تأثيراصلاح و تغيير در مواد قانوني متضمن ، خانوادگي
، گــذارتأثيرخويشــاوندي و هــم در دامنــه خويشــاوندي  تــأثيرهــم در نــوع و كيفيــت 

  :شود مي دنبال پرسش و فرضيه ذيلاين مبحث با . دستخوش تغيير شده است
و » هدفمنـد «و » هماهنـگ «روابط خانوادگي  تأثير دربارهآيا تغييرات قانوني  :پرسش

  ؟است قانونگذارناشي از تغيير نگرش 
اسـت كـه اثبـات    اي  روابط خانوادگي بـه گونـه   تأثير دربارهتغييرات قانوني  :فرضيه

بررسـي  . مشخص و هدفمنـد در اصـلاحات قـانوني ممكـن نيسـت     گيري  وجود جهت
قرابـت و تغييـر در دامنـه خويشـاوندي بـه       تـأثير مواردي از تغييـر در نـوع و كيفيـت    

  .دكرمطلب كمك خواهد شدن  روشن

  روابط خانوادگي تأثيريت تغيير در نوع و كيف .2ـ1

  حذف ضمان عاقله در قتل شبيه عمد .2ـ1ـ1
اگر قاتل در شبيه : «نمود مي ضمان عاقله مقرر درباره 1361قانون ديات مصوب  10ه ماد

كسـان او بـه ترتيـب الأقـرب      ،عمد حتي با مهلت طولاني قادر به پرداخت ديـه نباشـد  
 .»شود مي داده المال بيتاز  ،فالأقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند يا نداشته باشند
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در قانون مجـازات  ، ضمان عاقله در قتل شبه عمد درباره 1361قانون ديات  10ه ماد
مقـرر   1370قـانون مجـازات اسـلامي     303مـاده   اصلاح شده و 1375 اسلامي مصوب

بـه او مهلـت    ،نباشـد قادر ن به پرداخت كه اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معيدارد  مي
  *.شود مي مناسب داده
در صورت فرار قاتل در عمد و شبه  فقطمطابق با نظر مشهور فقهاست كه  اين تغيير

خويشاوندان نزديك جـاني  ، عمد و عدم دسترسي به وي تا هنگام مرگ و نداشتن اموال
  ).369، ص1422، طباطبايي( دانند مي ضامن پرداخت ديه »الأقرب فالأقرب« گونهرا به 

  تغيير در ميزان كيفر اعمال منافي عفت با محارم .2ـ1ـ2
جرم شـناخته  منافي عفت با محارم عمل ، 1304 قانون مجازات عمومي در ايران و در

 207ماده  )الف( طبق بند .متفاوت بود گوناگونشرايط  مجازات آن در؛ ولي شده بود
حـبس جنـايي   ، مجـازات لـواط   تهديد و مجازات هتك ناموس به عنف يا، قانون اين

هرگاه «: داشت مي مقرر گونه مذكور اين مادهذيل ؛ ولي سال بود ده تا سه درجه يك از
 عليـه  اقربـاي سـببي درجـه اول مجنـي     از يـا  درجه سوم و اقرباي نسبي تا مرتكب از

 مجـازات او  ،عليـه باشـد   محـارم مجنـي   از يا باشد و.. . يا و) اناث يا ذكور و از  اعم(
تهديد  يا زناي به عنف و قرابت در تأثيرآن قانون  بنابراين در ؛»بود حبس دائم خواهد

  .لواط يكسان بود در و
بـه   محرميـت آن دو  و هبزهديـد  و بزهكار ميانقرابت نسبي يا سببي  ،سوي ديگر از

 بـا  ؛ زيـرا اشـكال نبـود   گرفته بود كه البته خـالي از صورت جداگانه مورد تصريح قرار 
محـارم   نيازي بـه ذكـر   ،اقرباي سببي درجه اول درجه سوم و تصريح به اقرباي نسبي تا

                                                      
هرگاه كسي كه مرتكب قتـل عمـد شـده    «گونه مقرر گرديده است:  اين 260در اين باره در ماده  *

پـس از مـرگ قصـاص تبـديل بـه ديـه        ،كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشـد  فرار ،است
تـرين   از امـوال نزديـك   ،شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشـد  مي

شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يـا آنهـا    پرداخت مي قرب)قرب فالأ(الأ نحوه خويشان او ب
ديـه عمـد و   « :313همچنين برابر ماده . »گردد المال پرداخت مي ديه از بيت ،تمكن نداشته باشند

از  ،و اگر مال نداشـته باشـد   شود از مال او گرفته مي، لكن اگر فرار كند ؛شبه عمد بر جاني است
شود و اگـر بسـتگاني نداشـت يـا تمكـن       فالاقرب گرفته مي  بستگان نزديك او با رعايت الاقرب

 .»شود مي  المال داده ديه از بيت ،نداشتند
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  .)116، ص1390، حسيني و حيدري( نبوده است
تهديـد زنـي كـه     براي هتك ناموس بدون عنف يـا ماده  همان) ب( بند در همچنين

 هفت تا سه حبس جنايي درجه يك از، سال داشت هجده از كمتر سال و پانزده بيش از
صورتي كـه مرتكـب    در«: ادامه آن بند تصريح شده بود در و سال زندان مقرر شده بود

حـبس   مجـازات او ، باشـد ماده  اين) الف( بند قسمت اخير اشخاص مذكور در يكي از
  .»دائم خواهد بود

تفـاوت   ،تهديـد  بدون عنف و مقنن براي هتك ناموس هرچندگردد كه  مي ملاحظه
 ،خويشاوندي وجود داشت طرف عمل قرابت و دو ميانهنگامي كه ولي  ؛قائل شده بود
تصريح شـده  ماده  آن )ج( بند نهايتاً در. بود حبس ابد و حالت برابر دو هر مجازات در

محـارم خـود    فوق هركسي هتك نـاموس يكـي از   بند دو موارد مذكور در غير در«: بود
همـين   و شـد  سال حـبس جنـايي درجـه يـك محكـوم خواهـد       پانزده تا دهه ب ،بنمايد

مـوارد   از». مجازات مقرر است براي طرف مقابل كه تمكين بـه ارتكـاب نمـوده اسـت    
تهديد هتك ناموس يكي  جايي بود كه شخصي بدون عنف ياماده  اين) ج( مشمول بند

همـين مـورد    مقابـل فقـط در  براي طرف  و نمود مي سال خود را هجده محارم بالاي از
قـانون  ) ب( بنـد  در كه تمكين منتفي بـود و ) الف( بند چون در ؛شد مي مجازات اعمال
قـانون   208مـاده   )الـف ( بنـد  در همچنـين  .دانسـت  نمـي  مستحق كيفـر  تمكين آنان را

هتـك   از غيـر ـ   عنـف يـا تهديـد    براي اعمال منافي عفـت همـراه بـا    مجازات عمومي
ادامـه آن   در و گرفته شده بـود  نظر سال در سه ماه تا شش ازاي  حبس جنحهـ  ناموس

 بنـد  قسـمت اخيـر   صورتي كه مرتكب يكي از اشـخاص مـذكور در   در«: آمده بود بند
  .»شود مي سال محكوم پنج تا دو از دوبه حبس جنايي درجه ، باشد 207ماده  )الف(

موجبـات   منافي عفـت از اعمال  خويشاوندي در ،قانون مجازات عمومي در بنابراين
سـاير  ، حيث نوع عمل از نبود ومنحصر محارم  با به زنا تأثيراين  ؛ وليبود تشديد كيفر

نبـود و  منحصـر  به محارم نسـبي   نيز دامنهگرفت و از حيث  مياعمال غير از زنا را دربر
  .اقارب نسبي و سببي را شامل بود

: نموده بود مقرر 99ماده  ،1361 مقررات آن مصوب قصاص و قانون حدود و در اما
  ».زن پدر با زناب)  ؛محارم نسبي با زناالف) : موارد زير قتل است حد زنا در«
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: آمـده اسـت   99مـاده   ضـمن تكميـل   قانون مجازات اسلامي در نيز 1370سال  در
غيرمحصـن   محصن و وان وجيرغ فرقي بين جوان و قتل است و موارد زير زنا در حد«

ايـن   .»... كه موجب قتل زاني اسـت  زن پدر با زناب)  ؛محارم نسبي با زناالف) : نيست
قـانون   زن پدر در مورد زنا با ظاهراً در واند  وضع شده تحريرالوسيلهمبناي متن  مواد بر

حدود و قصاص اين ابهام وجود داشت كه آيا كيفر زانيه هم قتـل اسـت يـا خيـر و در     
 تحريرالوسـيله و هماهنگ با عبارت است  قانون مجازات اسلامي اين ابهام برطرف شده

  *.باشد مياعلام شده كه اين مورد فقط موجب قتل زاني 

عدم احتساب روابط خانوادگي بـه عنـوان سـبب موقـوفي تعقيـب يـا        .2ـ1ـ3
  معافيت از كيفر

 كننـده در  باخته نقشـي تعيـين   مال سارق و ميانخويشاوندي ، قانون مجازات عمومي در
 ،1304قـانون مجـازات عمـومي     227 و 226 مـواد  در .تق داشمجازات سار تعقيب و

در  شـرط بـود و   پـنج سرقت مقرون به ، مورد يك سرقت مقرر شده بود كه در گونهدو
مكـرر بـه    227مـاده   الحـاق  با 1312سال  درمقنن . ديگري سرقت مقرون به يك شرط

 مدعي خصوصـي بـا  هرگاه ، فوقماده  مورد دو در«: مقرر داشتقانون مجازات عمومي 
دوم  قرابت سـببي درجـه اول يـا    يا سوم و دوم يا، متهم سرقت قرابت نسبي درجه اول

اگرچه ميزان مال بـيش   ؛شود مي گذشت مدعي خصوصي موقوف تعقيب با، داشته باشد
  .»صاحبانش مسترد نشده باشد قيمت آن به صاحب يا عين يا ريال بوده و هزار 150از 

 ، فقـط علل موجهـه نبـوده   مكرر از 227ماده  معتقد بودند حكمحقوقدانان آن زمان 
ايـن   معـاون از ، گذشت شـاكي خصوصـي   بنابراين حتي با ؛نوعي معافيت قانوني است

  ).236، ص1385، آبادي علي( دنخواهد بو معافيت برخوردار
شـد   مـي  باعـث  انوادگيوجـود پيونـد خ ـ  ، قانون مجازات عمومي در، بر اين اساس

 بـه نظـر  . ف گـردد وموق تعقيب متهم، سارق گذشت نمايد خصوصي از چه شاكي چنان
مـتهم   كيفـر  اهداف تعقيب و مصلحت حقوقي و مكرر كاملاً با 227ماده  رسد حكم مي

رغم ميـل  به ـ   مجازات متهم كه تعقيب واي  تبعات ناخواسته بسياري ازاز  بود ومنطبق 
                                                      

 ).417تا]، ص [بيخميني، » (الأقوي إلحاق إمرأة الأب بها، فيقتل بالزنابها«است:  گونه اين تحريرالوسيلهعبارت  *
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معافيـت   البته اين ارفـاق و . دكر مي جلوگيري ،داشتبه دنبال ـ   باطني شاكي خصوصي
بعضـي جـرايم ديگـر ايـن حكـم       جرايم مـالي و  اكثر در نبود ومحدود به سرقت فقط 

مواردي  ،1290 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور 8ماده  2تبصره . جاري بود
 شـكايت شـاكي خصوصـي شـروع     بـا  تعقيب جزايي جـز آنها  را اعلام كرده بود كه در

اينكـه   مگـر ، گشـت  مي اجراي حكم موقوف صورت گذشت او تعقيب يا در شد و نمي
تـاريخ   در. كيفري به علت ارتكاب جرم مشـابه آن داشـت   متهم سابقه محكوميت مؤثر

در ايـن جـرايم    بند ديگري به موارد اين تبصره اضافه شد كه به موجب آن 2/11/1352
 ،صورت گذشت شـاكي شد و در  نمي تعقيب شروع ،نيز جز با شكايت شاكي خصوصي

 كلاهبـرداري و  امانـت و  خيانت در سرقت و: «گشت مي تعقيب يا اجراي حكم موقوف
اخـذ سـند يـا    [ 233مـاده   موضـوع هاي  جرم ي است وكلاهبردارحكم  مي كه دريجرا

 عمومي و قانون كيفر] تحصيل مال به عنف و اكراه[ 234ماده  و ]نوشته به عنف و اكراه
ماده  آن قسمت از است و به نقص عضو مجازات رانندگان كه ناظر قانون تشديد 5ماده 
منتهـي  اينكـه   بدون ،باشد مي نقص عضو عمومي كه ناظر به شكستن يا قانون كيفر 172

اقربـاي   يـا از  و همسـر  ،مرتكب اين جرايماينكه  مشروط به ،كامل گردد به نقص عضو
  *.»شاكي خصوصي باشددرجه دوم  اقرباي سببي تا يا درجه سوم و نسبي تا

نيـز اقـدامي   مـاده   در سـاير جـرايم مـذكور    تسري موقوفي تعقيب به جرايم مالي و
 بـا  ،اين جرايم كه حيثيت خصوصـي آن غلبـه دارد   در ؛ زيراقابل توجيه بود پسنديده و

جـاي آن   متهم وجود ندارد و اعمال كيفر بر دليلي براي تعقيب و ،گذشت صاحب حق
 قـوانين جديـد بـه رسـميت     در محتواي ايـن بنـد را   انقلاب نيز از پسداشت كه مقنن 

به عنـوان   213ماده  5 بند در 1361قصاص مصوب  قانون حدود و در؛ ولي شناخت مي
 و» صـاحب مـال نباشـد    پـدر  ،سـارق «شرايط سرقت حدي اعلام شده بود كـه  يكي از 
مكمـل قـانون   كـه   نيز 1362 مصوب) تعزيرات( قانون مجازات اسلامي دراينكه  جالب

اي  حدي اصلاً اشاره غير هاي به سرقت ،شد مي قانون ديات محسوب قصاص و حدود و
                                                      

البته به موجب ماده اول قانون تسريع دادرسي و اصـلاح قسـمتي از قـوانين آيـين دادرسـي مصـوب        *
به طور كلي قابل گذشت شناخته شد، مگر آنكـه ميـان مـدعي خصوصـي و مـتهم،      » سرقت«، 1352

 قرابتي وجود نداشته باشد.
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عينـاً بـه همـين شـرط      198ماده  11بند  در 1370قانون مجازات اسلامي  در. نشده بود
 تعزيــرات و( كتــاب پــنجم قــانون مجــازات اســلامي 21فصــل  اشــاره شــده اســت و

 تـأثير اثـري از  ، تعزيـري اسـت  هـاي   مربوط بـه سـرقت  كه  نيز) بازدارندههاي  مجازات
  .شود نمي خويشاوندي ديده
با توجه به روابط ويژه و نزديك خويشاوندان با يكديگر و لـزوم  ، به نظر نگارنده

از جملـه   ،س داردالنـا  حـق  در مواردي كـه جرمـي جنبـه   ، حفظ و تداوم اين روابط
كار ه و بزهبزهديدو ... ي وداركلاهبر، امانت خيانت در، سرقت همچونجرايم مالي 

و  بزهكـار ادامه تعقيـب كيفـري   ، هبزهديددر صورت گذشت ، خويشاوند يكديگرند
شـدن   و به اصطلاح خـراب آنها  ميانروابط شدن  تر تيره اعمال مجازات بر وي باعث

افشـاي اسـرار خـانوادگي     باعثممكن است  هاست و علاوه بر آنآن ميانپل معنوي 
 همچنـين  باشـد.  مـي  بزهكـار و  هبزهديـد شود كه اثر آن گاه متوجه اشخاصي غير از 

 مورد دستگاه قضايي در روابط خصوصي و خانوادگي را به وجود ذهنيت دخالت بي
در ايـن مـوارد    بزهكـار كه در مجموع مفاسد تعقيب و مجازات اي  گونه  به ؛آورد مي

ي است كه از اعمال مجازات مورد انتظار بوده و اعمال كيفـر در  بسيار بيشتر از منافع
گذشـت شـاكي   «شـناختن   بـه رسـميت   بنـابراين  ؛اين موارد دفع فاسد به افسد است

به جـز در حـدود و قصـاص كـه احكـام خـاص       ـ   سيالنا حق ميدر جرا» خصوصي
در صورت وجود رابطه خويشاوندي نسبي و سببي تا درجـه سـوم از   ـ   شرعي دارد
، به عنوان يكي از علل قـانوني موقـوفي تعقيـب يـا معافيـت از مجـازت      ، طبقه سوم

  .اقدامي سنجيده و قابل دفاع خواهد بود

  تغيير در دامنه روابط خانوادگي .2ـ2
همچنـان   در قوانين لاحق نيز، رابطه خانوادگي در قوانين سابق تأثير، در بعضي از موارد
به تبع آن اشخاصي كه مشمول احكام  ،تغيير نموده تأثيردامنه اين ؛ ولي حفظ شده است

  :اند از اين جمله ذيلموارد . تفاوت نموده است ،ندا متأثر از خويشاوندي
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  تغيير در ساختار عاقله .2ـ2ـ1
عاقلـه عبـارت   : «در تعريف عاقله آمده بود 20/4/1361قانون ديات مصوب  12ماده  در

پسـرعمو و پسـران    ر،بـراد  ،جد پـدري  ،مانند پدربي ابويني يا ااست از بستگان نزديك 
قانون ديات مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه بـود كـه معتقدنـد در     12ماده  حكم». عمو

آنهـا   عموها و فرزندان، خويشاوندان پدري نظير برادران، جنايات خطايي در درجه اول
بغـدادي،  ( مفيـد شـيخ   .جزء وراث فعلي جـاني نباشـند   هرچند ؛ندا ول پرداخت ديهئمس

 ـ( حلّـي  فهـد  ابـن  )،277، ص1497، طوسي( شيخ طوسـي )، 735ص، 1413 ، 1407، يحلّ
 ـعلامه ( حلّي علامه)، 1052، ص1421، يحلّمحقق ( حلّي محقق)، 408ص ، 1418، يحلّ
فاضـل  ( فاضـل هنـدي  )، 545، ص1427، جبعي عاملي( شهيد ثاني وشهيد اول )، 307ص

 سـيدعلي طباطبـايي  )، 416، ص1374، نجفـي ( صـاحب جـواهر  )، 498ص، 1424هندي، 
 ،خمينـي ( خمينـي امـام  )، 540، ص1422، خـويي ( خـويي )، 354، ص1422، طباطبايي(

 همچوندارند و حتي بعضي اي  و بسياري از فقهاي ديگر چنين عقيده) 539، صتا] [بي
، 1421، اردبيلـي ( محقق اردبيلـي و ) 507، ص1413، جبعي عاملي( مسالكدر  شهيد ثاني

تصريح  ،السرائردر  ادريس ابن حتياند.  اين عقيده را به مشهور فقها نسبت داده) 383ص
  ).332، ص1411، يحلّ( اجماع دارند مسئلهكه فقهاي اماميه در اين كرده است 
: در تعريف عاقلـه مقـرر شـده اسـت     1370قانون مجازات اسلامي  307ماده  اما در

ارث عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات «
بـه صـورت مسـاوي     ،تواننـد ارث ببرنـد   مـي  الفـوت  به طوري كه همه كساني كه حين

  ».پرداخت ديه خواهند بوددار  عهده
بـه عنـوان    ،نـد ا وراث ذكور نسبي ابويني يا ابي كه همان عصـبه جـاني  ، در اين ماده

توزيع ديه نيز بـه ترتيـب طبقـات ارث و بـه صـورت       و چگونگياند  ه معرفي شدهعاقل
عصبه كه عدول از نظـر مشـهور فقهـا نيـز     » بودن وارث«لزوم . مساوي تعيين شده است

تواننـد ارث   مـي  الفـوت  كساني كه حـين «دامنه افراد مسئول پرداخت ديه را به ، باشد مي
قاعـده   مبـاني ضـمان عاقلـه همچـون    ي از محدود نموده است كه شايد با بعض ـ» ببرند

  .خواني داشته باشدهم» الغرم الغنم فعليه له	من«
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  قضايي صلاحيت مقامات .2ـ2ـ2
دارد مي عمومي و انقلاب مقررهاي  قانون آيين دادرسي دادگاه 46ه ماد:  

دادرسان و قضات تحقيق در موارد زيـر بايـد از رسـيدگي و تحقيـق امتنـاع نماينـد و       
  :توانند آنان را رد كنند مي دعوا نيزطرفين 
وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق الف) 

  . ... با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند
شمسـي   1290قانون آيـين دادرسـي كيفـري مصـوب      332ماده  ،پيش از اين قانون

  :بودنموده  رمقر
  :جهات رد از قرار ذيل است

يا اشخاصـي كـه در امـر     وجود قرابت سببي يا نسبي بين حاكم با يكي از طرفينالف) 
  . ... اند جزايي دخيل
و قـانون آيـين    1290 در قانون آيين دادرسـي كيفـري  ) الف( بندميان اما تفاوتي كه 

دارد آنكـه در قـانون   وجود  1378عمومي و انقلاب در امور كيفري هاي  دادرسي دادگاه
 ؛مشخص شده است )قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه( اخير درجه قرابت

بـه   فقطولي در قانون قبلي درجه خويشاوندي موجب رد صلاحيت معلوم نشده بود و 
ده حـل كـر  اي  ه قضايي مشكل را به گونهروي؛ ولي قرابت نسبي يا سببي اشاره شده بود

مـاده   اعلام نموده بـود كـه   16/5/1219ـ1503 الي كشور در حكم شمارهبود و ديوان ع
 كيفري نيز مناط عمـل هاي  دادرسان در دادگاه موارد رد دربارهآيين دادرسي مدني  208
مورد ارجاع نيز جزء يكـي از   208ماده  2در بند  .)132، ص1381، بروجردي( باشد مي

زوجه او بـا يكـي از اصـحاب دعـوي قرابـت      وقتي كه دادرس يا : «جهات رد آمده بود
  ».بي تا درجه سوم از طبقه دوم دارندبنسبي يا س

مـاده   )الف( و بند 46ماده  )الف( تفاوت بند .م.د.آ.ق 208ماده  2با توجه به بند 
خويشاونديِ خود مقـام قضـايي    فقط 46ماده  دراينكه  ،اول: از دو جهت است 332

ماده  در حالي كه در، صلاحيت است مر جزايي موجب ردبا يكي از افراد دخيل در ا
خود دادرس يـا زوجـه وي بـا يكـي از اطـراف دعـوا        وجود خويشاوندي بين 332

قرابت نسـبي يـا سـببي تـا درجـه      ، 46ماده  دراينكه  ،دوم ؛موجب رد صلاحيت بود
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طبقـه دوم  قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم از  332ماده  درولي  ،سوم از هر طبقه
  .موجب رد صلاحيت قاضي بود

 ؛ ولـي صدد رد يا تأييد موضع مقنن سابق يا مقنن جديـد نيسـت  نگارنده در هرچند
روابـط خـانوادگي در صـلاحيت     تـأثير فلسفه تغييـر دامنـه   اينكه  قابل توجه استآنچه 

، خويشـاوندي را تغييـر داده   تـأثير همانند ساير مواردي كه مقنن دامنـه   ،مقامات قضايي
قرابت در صـلاحيت قضـايي در دو قـانون     تأثيرچرا دامنه مبهم بوده و مشخص نيست 

صدد به قانون سابق نظر داشته و در، تأثيرمتفاوت است و آيا مقنن جديد در تغيير دامنه 
  ؟چندان توجهي به اين مهم و آثار تغيير نداشته است اصلاح آن بوده است يا

  قتل در فراش دردهنده  برخوردار از عذر تخفيفتحديد دامنه افراد  .2ـ2ـ3
بـا  هرگاه شوهري زن خود را«: نموده بود مقرر 1304مجازات عمومي قانون  179 هماد 

 مشاهده كند و ،حالي كه به منزله وجود يك فراش است در يك فراش يا مرد اجنبي در
. معـاف اسـت  مجـازات   از، شـود  دو هـر  يـا آنها  ضرب يكي از جرح يا مرتكب قتل يا

حقيقـت علقـه    در مرد اجنبـي ببينـد و   را با خود خواهر يا دختر، به طريق مزبورهرگاه 
محكـوم  اي  شش ماه حبس جنحه يك تا از ،مرتكب قتل شود نباشد وآنها  زوجيت بين
بـه حـبس    ،ضرب شود مرتكب جرح ياماده  اين قسمت اخير درباره اگر خواهد شد و

  .»شود مي ماه محكوم دو تا روز يازده ازاي  جنحه
قصاص تصويب  كه قانون حدود و 1361 سال قانون مجازات عمومي تا 179 هماد

پيـروزي انقـلاب اسـلامي     قـوانيني كـه پـس از    در؛ ولـي  قابليت اجرايي داشت، شد
 ،3/6/1361 مصـوب  مقـررات آن  قصـاص و  جمله قانون حدود و از ،تصويب شدند
 نيـز  18/5/1370مصـوب   مجـازات اسـلامي  قانون  ،24/9/1361 مصوب قانون ديات
وجود نداشتاي  هچنين ماد.  

فقهـا   *نظر مشهورتوجه به  با بار اين و فراش مجدداً قتل در جواز 1375سال  در اما
 در خـود را  مردي همسرهرگاه «: نمود مقرر 630ماده  مطرح شد و تحريرالوسيلهمتن و 

                                                      
يمكـن أن يكـون إجماعيـاً    الحكم مشهور بل  ولكن اصل«... نويسد:  درباره اين حكم مي محقق اردبيلي *

 ).95، ص1421(اردبيلي، » حيث لم يذكر الخلاف
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همـان   توانـد در  مي ،تمكين زن داشته باشدعلم به  اجنبي مشاهده كند و با مرد حال زنا
توانـد بـه    مي فقط مرد را ،صورتي كه آن زن مكره باشد در به قتل برساند و حال آنان را
  .»اين مورد مانند قتل است جرح نيز در حكم ضرب و .قتل برساند

 و *است به شوهر فراش منحصر جواز قتل در اولاً، :179ماده  برخلافماده  اين در
، خـلاف قـانون مجـازات عمـومي     بر ،ثانياً ؛برادر چنين حقي ندارند و مثل پدر انديگر

يـك   حالتي كه به منزلـه وجـود   است و منحصر به وضعيت مشاهده عمل زنا جواز قتل
وگرنـه   ،شوهر بايد علم به تمكين زن داشته باشد همچنين .گيرد برنميدر فراش باشد را

  .ندارد حق كشتن زانيه را
جهات  از 630ماده  دامنه شمول .ع.م.ق 179ماده  با .ا.م.ق 630ماده  مقايسهمقام  در

و به نظر نگارنده اين تغيير با توجه بـه اصـل و    باشد مي 179ماده  ازتر  مضيق گوناگوني
اثبـات جـرم و    دربـاره مشكلات عملي كـه  ، زوجه غير دربارهفقدان دليل خاص شرعي 
كـه از جنبـه نقـد سياسـت     اي  نكتـه . ابل توجيه استاقدامي ق، مسائل ديگر وجود دارد
توجه به اين نكتـه اسـت كـه     اهميت دارد،روابط خانوادگي  تأثيرجنايي تقنيني در باب 

كـرده و چـه    مـي  سال توجيه چهاردهچه دليلي حذف حكم فقهي قتل در فراش را طي 
مجـدداً قتـل در فـراش در قـانون      ها اين سالكه پس از است عارض شده اي  دليل تازه

  ؟مجاز دانسته شده است

  مساعدت جنايي .2ـ2ـ4
شخصي را كـه قانونـاً دسـتگير    هركس : «دارد مي قانون مجازات اسلامي مقرر 553ه ماد

به ارتكاب جرمي و قانوناً امر به دسـتگيري   ،شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است
به ترتيب ذيل مجازات خواهد  ،رار او را فراهم كندمخفي كند يا وسايل ف ،او شده است

از وقوع جرمي مطلع شـده و  هركس : «دارد مياعلام  همين قانون نيز 554ماده  .»... شد
براي او منزل اينكه  از قبيل ،براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند

                                                      
 مفهـوم عنـوان   بـدين ترتيـب در   نزديكي زناشـويي اسـت و   كنايه از به معناي رختخواب و »فراش« *

بـه تمـام مـاده    » فراش قتل در«بنابراين اطلاق عنوان  ؛اختصاص به شوهر نهفته است» فراش در قتل«
 .استهمراه تسامح  اسلامي باقانون مجازات  197
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حسـب   ،دله جعلي ابـراز كنـد  تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ا
  .»مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد

در نظر گرفتـه  هايي  كنندگان به متهم و مجرم مجازات براي مساعدتماده  در اين دو
ماده  و اين 553ماده  در موارد مذكور در: «كند مي مقرر 554ماده  تبصره؛ ولي شده است

در هـر مـورد از    مقدار مجازات ،اول متهم باشد در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه
 .»شده بيشتر خواهد بود نصف حداكثر تعيين

مـاده   دامنه اشخاصي است كه مشـمول تبصـره  ، باشد ميمورد بحث اين مقاله آنچه 
 ؛ ولـي متهم است» اقارب درجه اول« دامنه شمول اين تبصرهاينكه  توضيح ؛هستند 554
قـانون   43و  42نيز خود جايگزين مواد  1375اسلامي قانون مجازات  554و  553مواد 

مجـازات   ميـان تفاوتي  43و  42با اين تفاوت كه در مواد  بوده، 1362تعزيرات مصوب 
جـايگزين   1362قـانون تعزيـرات    43و  42د موا اما ؛خويشاوند با بيگانه وجود نداشت

ل افراد برخـوردار از  البته دامنه شمو. بود 1304قانون مجازات عمومي  124و  123مواد 
 بـود و ذيـل  تـر   وسـيع  1304قانون مجـازات عمـومي    124ماده  ارفاق قانوني طبق ذيل

  :مقرر كرده بود 124 ماده
  :ندا قبل معافماده  وماده  مذكور در اينهاي  اشخاص ذيل از مجازات

  ؛مطلقه باشند هرچند ،زوج و زوجهـ 
  ؛مادر و اجداد پدر وـ 
  ؛اولاد و احفادـ 
  .قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند ن و خواهران و اشخاصي كه با مجرمبرادراـ 

قرابـت  «وجود  1304در سال ، شود كه از حيث سابقه تقنيني مي بنابراين ملاحظه
معافيـت   باعـث كننده و مـتهم يـا مجـرم     بين مساعدت» نسبي يا سببي تا درجه سوم

مجـازات   ميـان بـاره هـيچ تفـاوتي     يـك بـه   1362در سـال   .كامل از مجـازات بـود  
مـتهم از  » اقارب درجـه اول « فقط 1375و در سال  خويشاوند و بيگانه گذاشته نشد
  .تخفيف قانوني برخوردار شدند

 پرسـش اينكـه  ، وجـود دارد » اقـارب درجـه اول  « دربارهصرف نظر از ابهامي كه 
نـايي از چـه   روابـط خـانوادگي در مسـاعدت ج    تأثيرسياست جنايي تقنيني در باب 
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مبنايي تبعيت نموده كه دامنه خويشاوندي در يك موضوع خاص در سه قـانون ايـن   
  ؟ده استكرمقدار تفاوت 
قابل انكار است كه خويشاوندان هـر فـردي بـه جهـت      غير اين واقعيت ،به هر حال

رساندن و مساعدت در آنهـا   حس ياري، پيوندهاي عاطفي و خانوادگي كه با متهم دارند
نكـردن بـه    اشـتن و كمـك  گذكـه تنها اي  به گونـه  ؛از شخص بيگانه استتر  قويبسيار 

نوعي ننگ و سرشكستگي بـراي  ، حتي اگر وي مرتكب جرمي شده باشد خويشاوند را
بسيار  ،توقعي كه متهم از بستگان خود دارد ،دانند و از سوي ديگر مي خود و اقوام خود

رتيـب ايـن گـرايش عـاطفي و     بـدين ت . دارداز انتظاري است كه وي از بيگانگان تر بيش
كنـد كـه مقاومـت در برابـر آن      مي جانبه فشاري روحي بر مطلع از جرم واردمعنوي دو

داشتن اين واقعيت فـردي و  نيز با در نظر قانونگذاربراي هر فردي واقعاً دشوار است و 
و  او ورت وجود پيونـد خويشـاوندي ميـان   كننده را در ص مجازات مساعدت ،اجتماعي

تغيير دامنه اشخاص برخوردار از  ؛ وليمجازات بيگانه در نظر گرفته است كمتر از ،متهم
  .ارفاق قانوني در قوانين سابق و لاحق قابل پذيرش نيست

  روابط خانوادگي تأثيرمبنا و دامنه  ميان عدم هماهنگي. 3
 ميـان شـود كـه آيـا     مـي  مطـرح  پرسشمبنا و دامنه خويشاوندي با اين  دربارهبحث 

در قوانين كيفري ايران رابطـه  » دامنه خويشاوندي مؤثر«و » خويشاوندي تأثيرمبناي «
  ؟وجود داردداري  معنا

روابـط خـانوادگي در    تـأثير مبنـا و دامنـه    ميانبا وجود رعايت تناسب كلي  :فرضيه
ندي قرابت و دامنه خويشـاو  تأثيرمبناي  ميانو دقيقي دار  رابطه معنا، قوانين كيفري ايران

بـه اثبـات ايـن     بررسي مصـاديق ذيـل  . گردد نمي در تمام مصاديق قانوني مشاهده، مؤثر
  كند. مي فرضيه كمك

  تعاملات مالي و دامنه روابط خانوادگي .3ـ1
مقنن دخالـت  ، گرفتن استل شخصي در مظان مستحق للغير قراردر مواردي كه اموا

آميز مــورد بدبينانــه و ترديــدوي را بــا نگــاهي خويشــاوندان آن شــخص در امــوال 
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از دخالـت خويشـاوندان وي در امـوال     كـرده تا حد امكان سعي  قرار داده،ملاحظه 
ورشكسـتگي  نامـه امـور    نظـام  1مـاده   در، به عنوان مثال ؛مورد نظر جلوگيري نمايد

اشخاصـي كـه بـا    «: كنـد  مـي  اعـلام  روشنيبه  1311ماه قانون تجارت مصوب مرداد
نبايـد بـه مـديريت    ...  ت نسبي يا سببي تا درجه چهـارم دارنـد  ورشكسته قراب  تاجر

ن شوندتصفيه معي«.  
يه بـر امـوال وي در   عل نمودن بستگان محكوم گرش ترديدآميز مقنن نسبت به مسلطن

احكـام مـدني    قـانون اجـراي   18مـاده   مـثلاً در  ؛به خوبي نمايان است قوانين ديگر نيز
  :آمده است 1/8/1356مصوب 

  :توانند قبول مأموريت نمايند نمي در موارد زير) مأموران اجرا( دادورزهامديران و 
  ؛امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. 1
ت نسبي يـا سـببي   باشد كه مدير و يا دادورز با آنان قراب يامر اجرا راجع به اشخاص. 2

  .تا درجه سوم دارد
  دارد: يگونه مقرر م اين احكام مدني يقانون اجرا 79ماده  همچنين

  :شود نمي شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده اموال توقيف
  ؛اقرباي نسبي و سببي دادورز تا درجه سوم .1
عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا  له و محكوم محكوم. 2

  .دارند درجه سوم
عـاطفي و  هاي  گرفتن انگيزهبر واقعيات اجتماعي و با در نظر اين نگرش مقنن مبتني

عليه يا ورشكسته نسبت به دخالت به نفـع آنـان    حتي اقتصادي است كه بستگان محكوم
ايد بـه  شده ب به و اموال توقيف محكوم، اين موارد دراينكه  چه ؛در اموال مورد نظر دارند

از  بـه هـر شـكل   د ن ـعليه بتوان ا محكوميچه اقوام ورشكسته  طلبكاران داده شود و چنان
منـافع ورشكسـته و    تـأمين در جهـت  ، طلبكاران بر اموال مذكور جلوگيري كنند تسلط

قانون تجارت مصوب  553ماده  در، با وجود ايناند.  حتي گاهي منافع خود گام برداشته
 اگر اقوام شخص ورشكسته بـدون شـركت مشـاراليه امـوال او را از    «: آمده است 1311

ن به مجازاتي كه بـراي سـرقت معـي    ،ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاه دارند
  .»د شدنمحكوم خواه ،است

ملاك بدبيني و عدم اعتماد مقنن به خويشاوندان در مواد مورد بحـث  اينكه  با وجود
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خويشـاوندي و دامنـه    تـأثير مبنـاي   ميـان داري  با ايـن حـال رابطـه معنـا    ، يكسان است
دامنه افراد در ، گوناگونخويشاوندي مؤثر در مواد مورد بحث وجود ندارد و در قوانين 

  .معرض سوء ظن متغير و متفاوت است

  امنه روابط خانوادگيخوابي و د برهنه .3ـ2
 134و  123مـواد  ، مبنا و دامنه خويشاونديميان دار  از موارد ديگر فقدان رابطه معنا

دو هرگـاه  «: اسـت  اين قانون مقرر نمـوده  123ماده  باشد. ميجازات اسلامي قانون م
بدون ضرورت در زير يـك پوشـش    ،مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند

نيـز   134مـاده   ».شوند مي ضربه شلاق تعزير 99هر دو تا  ،به طور برهنه قرار گيرند
 ،هم خويشـاوندي نسـبي نداشـته باشـند    دو زن كه با هرگاه «: دارد مياعلام گونه  اين

 به كمتر از صـد تازيانـه تعزيـر    ،بدون ضرورت برهنه در زير يك پوشش قرار گيرند
بـه فقـدان    »برهنه زير يك پوشش قرارگـرفتن «بودن  جرم، هدر اين دو ماد ».شوند مي

كـردن   و مقيد باشد مشروط ميافراد تحت يك پوشش  ميانرابطه خويشاوندي نسبي 
اين مبنا اسـتوار اسـت كـه وجـود      فقدان رابطه خويشاوندي نسبي ظاهراً برجرم به 

از اين جهـت   ؛ وليبرد مي ميانآلودبودن عمل را از  رابطه خويشاوندي شائبه شهوت
خويشاوندي نسـبي و سـببي وجـود نـدارد و اگـر چنـين مبنـايي قابـل          ميانتفاوتي 

بنـابراين   ؛يه خاصي نـدارد انحصار دامنه آن به خويشاوندي نسبي توج، پذيرش باشد
خويشـاوندي و دامنـه خويشـاوندي مـؤثر در ايـن       تأثيرمبناي  ميان داري رابطه معنا

  .مورد نيز وجود ندارد

 احساسات و عواطف و دامنه روابط خانوادگي .3ـ3

معاذير عدم حضـور مـتهم    دربارهشمسي  1290قانون آيين دادرسي كيفري  113ه ماد
فـوت   .3...  :عذر موجه محسوب اسـت  ،جهات ذيل«: كرد مي در جلسه دادگاه اعلام

يكي از والـدين يـا زوج يـا زوجـه يـا اولاد و يـا مـرض سـخت يكـي از اشـخاص           
عمومي و انقـلاب در امـور   هاي  قانون آيين دادرسي دادگاه 116ماده  ؛ ولي.»..  مذكور

 جهـات ذيـل عـذر موجـه محسـوب     «: مقـرر نمـوده اسـت   اين باره در  1378كيفري 
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قانون  10ماده  ».فوت همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم. 3...  :شود مي
كارشناس «: كند مي در موردي مشابه اعلام 1317به كارشناسان رسمي مصوب مربوط 

در جلسه دادرسـي   ،كند مي نمعيدار  رسمي مكلف است در موقعي كه مقام صلاحيت
از قبيل فوت  ؛عذر موجهي داشته باشداينكه  مگر ،حاضر شود ،يا محلي كه مقرر شده

نامه  آيين 206ماده  همچنين ».يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم
مرخصي به زنـداني   درباره 1380ي و تربيتي تأمينو اقدامات ها  اجرايي سازمان زندان

درجه اول از طبقـه اول   در موارد ازدواج و فوت بستگان نسبي و سببي«: كند مي مقرر
 ،آنان به بيماري كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر بـه حركـت نباشـند    ييا ابتلا

 24تواند پس از اخـذ وثيقـه لازم يـا كفالـت بـراي مـدت        مي رئيس يا قاضي ناظر زندان
  ».زنداني مرخصي عطا كند  ساعت به

در نظرگرفتن روابط احساسـي و عـاطفي   ، خويشاوندي تأثيرمبناي ، در هر سه مورد
بـا خويشـاوندان وي   ) كارشناس يا زنـداني ، اعم از متهم( شخص مورد نظر قانون ميان

 است كه شركت در مراسم ازدواج يا درگذشـت و يـا عيـادت از خويشـاوند را توجيـه     
ه اين مبنا با دامن ـ ميانرابطه منطقي ، با وجود ملاك يكسان در هر سه مورد؛ ولي كند مي

دامنه خويشاوندي ، در مورد عذر عدم حضور متهم در دادگاه .خويشاوندي وجود ندارد
در مورد عذر عدم حضور كارشناس رسمي در  ،»اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم«شامل 
و در  »اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم«دامنه خويشاوندي شامل ، دادگاه

خويشـاوندان نسـبي و سـببي درجـه اول از     «دامنه آن به ، يدادن به زندان مورد مرخصي
  .باشد محدود مي» طبقه اول

  نتيجه
دهي عنصـر  تـأثير ايـران در   قانونگـذار  نتيجه اصلي اينكـه  گفته، با توجه به مطالب پيش

، رويكرد تقنيني افتراقـي بـر مبنـاي قرابـت     كارگيري بهخويشاوندي در قوانين كيفري و 
فكورانه و هدفمند ، بر يك سياست جنايي آگاهانهاينكه  بيش از ،طرح مشخصي نداشته

با اندك تغييراتي بـا اهـداف   ، بر انتقال متون فقهي و قوانين كيفري خارجي ،باشدمبتني 
  .باشد مبتني ميمتنوع و بعضاً نامشخص 
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را  ذيـل نتـايج فرعـي   ، قرابـت  تـأثير ايـران در بـاب    بررسي انتفادي سياست جنايي
  :دداردنبال  به

مبتني عمدتاً بر مباني فقهي ، رابطه خويشاوندي تأثيرگرچه قوانين كيفري در باب . 1
گـواهي   در مـواردي همچـون اعتبـار    ؛ ولـي فقهاي اماميـه اسـت   يو مطابق با آرابوده 

اجـراي  ، اجراي حـد توسـط خويشـاوندان    مسئله، صلاحيت مقام قضايي، خويشاوندان
فقهي مغايرت وجـود دارد   يرويكرد قانوني با آرا ميان، فرزند به خاطرمجازات بر پدر 

 كه اين مغايرت جز در مواردي كه مصلحت مهمي چون حفظ نظم عمومي اقتضا نمايد
غيرقابل دفاع و مغـاير بـا مـتن و     ـ بحث اجراي حد توسط خويشاوندان از جمله در ـ

  .باشد ميروح قانون اساسي 
، روابـط خـانوادگي   تأثيرايران در قبال جنبه ديگر قابل نقد سياست جنايي تقنيني . 2

در قبـل و بعـد از پيـروزي     خويشـاوندي  تـأثير اصلاح و تغيير در مواد قانوني متضمن 
در اعمال تغييراتـي همچـون حـذف     قانونگذاربررسي موضع  بارهدر اين . است انقلاب

تغييـر  ، تغيير در ميزان كيفر اعمال منافي عفت با محـارم ، ضمان عاقله در قتل شبيه عمد
تحديـد دامنـه افـراد برخـوردار از عـذر      ، قضـايي  صلاحيت مقامـات ، در ساختار عاقله

عـدم احتسـاب خويشـاوندي بـه عنـوان عـذر قـانوني        ، در قتل در فراشدهنده  تخفيف
روابـط   تـأثير  دهـد كـه تغييـرات قـانوني دربـاره      مـي  نشـان معافيت و مساعدت جنايي 

و اثبـات وجـود    از تغيير نگرش قانون نبوده و ناشي» هدفمند«و » هماهنگ«، خانوادگي
  .مشخص و هدفمند در اصلاحات قانوني ممكن نيستگيري  جهت
 تـأثير خويشـاوندي بـا نـوع     گونـاگون ابعـاد   ميانبا وجود رعايت قاعده تناسب . 3

خويشـاوندي در قـوانين    تـأثير دقـت در جزئيـات   ، الجملـه  صورت فيه مترتب بر آن ب
دامنـه  «و » رابطه خانوادگي تأثيرمبناي « ميانكند كه همواره  مي تكيفري اين نكته را اثبا

بعـد   هرچندوجود ندارد و در مواردي داري  رابطه معنا به طور كامل» مؤثر خويشاوندي
ضابطه مورد نظـر دربـاره    ولي است؛ خاصي از خويشاوندي منشأ اثر كيفري قرار گرفته

در حـالي كـه مـلاك بـدبيني و      عنوان مثال،به  ؛داخل در حكم وجود ندارد تمامي افراد
وجود با ، عدم اعتماد مقنن به خويشاوندان مانع دخالت آنان در اموال يك شخص است

رابطه خانوادگي و دامنه خويشاوندي مؤثر در مواد  تأثيرمبناي  ميانداري  رابطه معنا اين،
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قرابت نسبي « ميان، دگيرابطه خانوا تأثيردامنه  ي وجود ندارد و موضع مقنن دربارهقانون
 يا و در نوسان است ...و» قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم« ،»يا سببي تا درجه چهارم

به فقـدان رابطـه خويشـاوندي     ،يك پوشش خوابي ذيل جرم برهنهكردن  اگر مقيداينكه 
آلودبودن عمـل را   وجود رابطه خانوادگي شائبه شهوت اين مبنا استوار است كه نسبي بر

توجيه خاصـي  » نسبي«انحصار دامنه آن به خويشاوندي  در اين صورت ؛برد مي ميان از
اعـم از  ( اشخاص مـورد نظـر قـانون    ميانچنين اگر روابط احساسي و عاطفي هم .ندارد
شركت در مراسم ازدواج يا درگذشـت  ، با خويشاوندان وي) كارشناس يا زنداني، متهم

رويكـرد  ، بـا وجـود مـلاك يكسـان    ؛ ولـي  كنـد  مـي  و يا عيادت از خويشاوند را توجيه
 ،»تـا درجـه سـوم از طبقـه دوم     اقربا« ميان، رابطه خانوادگي تأثيردامنه  درباره قانونگذار

خويشاوندان نسبي و سببي درجـه  « و »اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم«
  .در نوسان است» اول از طبقه اول

رابطه خانوادگي و دامنـه خويشـاوندي    تأثيرفلسفه  نميافقدان رابطه معنادار  هرچند
رسد در قلمـرو احكـام    مي به نظر ،با وجود اين ،ندارداختصاص به موارد مذكور ، مؤثر

بـه فـرض   ــ   ملاكات مورد ادعـا ، فقهي و از حيث روش استنباط احكام از ادله شرعي
غير ايـن صـورت    درزيرا  ؛بايد در محدوده ادله موجود مورد توجه قرار گيردـ  صحت

ندارد و از ايـن   اختصاص ملاكات مورد نظر به دايره خويشاوندي، در بسياري از موارد
  .جهت خصوصيتي براي خويشاوندي باقي نخواهد ماند

سياسـت جنـايي ايـران مثـل     شـدن   افتراقـي هاي  رسد شاخص مي در مجموع به نظر
علمـي و بـا    يبـا نگـاه  تفاوت جنسيتي و پيوندهاي خـانوادگي بايـد   ، دينيهاي  تفاوت

 ،مورد توجه قرار گرفتـه شناسي  علوم اجتماعي و دستاوردهاي جرمهاي  استفاده از يافته
، رويكردي منطقي، اسلاميامل در الگوي سياست جنايي ايراني ـ  بخشي اين عوتأثيردر 

  .پايدار و مبتني بر مصالح اجتماعي در پيش گرفته شود، هدفمند
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  منابع
  .كريمقرآن   *
 10ج ؛الأحكاماللثام عـن قواعـد   كشف ؛حسن بن محمد، ي (فاضل هندي)اصفهان .1

  ق.1424 ،يسلامالنشرالا ة مؤسس :قم، 1چ، 11 و
 :تهـران  )؛كشـور  يعـال  واني ـد يـي (جزا يياصول قضا ؛عبده، محمد يبروجرد .2

  .1381انتشارات رهام، 
 ـة ـ الروض ي؛عل بن نيالد نيز، ي (شهيد ثاني)عاملجبعي  .3  ـ ة يالبه  ة ـ اللمـع  شـرح  يف

  .ق1427، يالفكر الاسلام مجمع :قم، 2چ، 4و  3ج، ة يالدمشق
ــ مســالك ؛ ــــــــ .4 ــ يالافهــام إل ــم، 1چ، 14و  13ج ؛الاســلام عئشــرا حيتنق  :ق

  ق.1413، ة يسلامالمعارف الاة مؤسس
، ة يالاسلامة المكتب :تهران، 6چ، 19و  18ج ؛ة عيالش لئوسا ؛حسن محمدبن، يعاملحرّ  .5

1367.  
 ؛»در جـرم زنـا   يشـاوند يتـأثير خو « ي؛دري ـحمـراد   و عليمحمد ديس، ينيحس .6

، زمسـتان  4ش، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهـران  ؛فصلنامه حقوق
  .119ـ101، ص1390

 ؛الحـرام الحلال وة معرف يالاحكام فقواعد ؛مطهر بن وسفي بن حسن، ي (علامه)حلّ .7
  ق.1419، يالنشرالاسلام ة مؤسس :قم، 1چ، 3ج

 ـ  ؛ديسع بن حسن جعفربن نيالد بوالقاسم نجما، (محقق)ي حلّ .8  يالمختصـرالنافع ف
  ق.1418، ة ينيالد المطبوعات ة مؤسس :قم، 6چ، 4 و 2ج ؛ة يمامالا فقه

انتشـارات   :تهـران ، 5چ، 4ج ؛الحـرام الحـلال و  مسائل يالاسلام ف شرائع ؛ ــــــ .9
  ق.1421استقلال، 

 ؛النـافع  شرح مختصـر  يالبارع ف المهذب ؛فهد بن محمد بن احمد نيالد جمال، يحلّ .10
  ق.1407، يالنشرالاسلام ة مؤسس :قم، 1چ، 5ج
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، 3ج ؛يالفتـاو ريلتحر يالحـاو  ريالسـرا  ؛سيدرا بن حمدا بن منصور بن ، محمديحلّ .11
  ق.1411، يسلامالنشرالا ة مؤسس :قم، 3چ

  ق.1405، ة يالشهداء العلمديس ة سسمؤ :قم ؛للشرائع الجامع ؛ديسع بن ييحي، يحلّ .12
 يفريك نيدر قوان يشاونديتأثير خو يـ حقوقي  فقه ليتحل« ؛مراد يعل، يدريح .13

 سيدپـر ـ دانشگاه تهـران    ؛شناسي رشته حقوق جزا و جرم يرساله دكتر ؛»رانيا
  .1387تابستان  ؛قم

  تا]. ، [بييسلامالنشرالا ة مؤسس :، قم2 و 1ج، ة ليالوسريتحر ؛االله روحديس، ينيخم .14
  تا]. الاعتدال، [بية مطبع :، دمشق2ج ؛يالدارم سنن ؛بهرام بن االلهعبد، يدارم .15
 :قـم ، 1چ ؛الاعصـار  هـذه  يالحدود ف ة قاما قيتحق يف ةلمقا ؛محمدباقرديس، يشفت .16

  .1385بوستان كتاب، 
 ة ـ مؤسس ـ :قـم ، 1چ، 5ج ؛الخـلاف  ؛حسـن  بـن  بوجعفرمحمـد ا، (شـيخ)  يطوس .17

  ق.1407، يسلامالنشرالا
  ق.1400، يدارالكتب العرب : روتيب، 2چ ؛يالفتاومجردالفقه و يف ة يالنها ؛  ــــــ .18
، 14و  13ج ؛ليالشـرع بالـدلا   أحكام انيب يالمسائل ف اضير ي؛دعليس، ييطباطبا .19

  ق.1422، يالنشرالاسلام ة مؤسس :قم، 1چ
، يالنشرالاسـلام  ة مؤسس :قم، 1چ، 2ج ؛المهذب ؛براج بن زيعبدالعز يقاض، يطرابلس .20

  ق.1406
 ؛ة يالامام فقه يف ة يالشرع الدروسي؛ مك ـ بن محمد نيالد شمس، (شهيد اول)ي عامل .21

  ق.1417، يالنشرالاسلام ة مؤسس :قم، 1چ
كنگـره   :قـم ، 1چ ؛ة المقنع؛ نعمان محمدبن محمدبن، ي (شيخ مفيد)بغداد يعكبر .22

  ق.1413، ديمف خيهزاره ش يجهان
  .1385 ،يفردوس :تهران، 2چ، 2و  1ج ؛ييحقوق جنا ؛نيعبدالحس، يآباد يعل .23
، 2چ ؛(الحـدود)  ة ليرالوس ـيشـرح تحر  يف ة عيالشر ليتفص ؛محمد، ينكرانل فاضل .24

  ق. ،1422طهارالا ة ئمالا مركز فقهقم: 
 :، قـم 2ج ؛الشـرائع  علـل  ؛هي ـبابو بـن  نيحس ـ بـن  يعل ـ بـن  محمـد ، ي (صدوق)قم .25

  ق.1386 ،يداور يكتابفروش
  ق.1406، يالنشرالاسلام ة مؤسس، 2چ، 3ج ؛يهالفق حضرهيمن لا ؛  ــــــ .26
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، 1چ ي؛ابرنـدآباد  ينجف ـ نيحس ـ يترجمه عل ـ ؛ييجنا استيس ؛نيستيكرلازرژ،  .27
  .1375لدا، ينشر  :تهران

 ينجف نيحس يترجمه عل ؛ييجنا استيهاي بزرگ س نظام ؛دلماس ير ، مييمارت .28
  .1381زان، ينشر م :تهران، 1چ ي؛ابرندآباد

 ـالفا مجمـع  ؛حمـد ا يمـول ، يلياردبمقدس  .29  :قـم ، 3چ، 14و  13ج ؛البرهـان و ةدئ
  ق.1421، يسلامالنشرالا ة مؤسس

 :قـم ، 1چ ؛ة يالامام انفرادات يف نتصارالا ؛نيحس بن يعلديس، الهدي) ي (علمموسو .30
  ق.1415، يسلامالنشرالا ة مؤسس

 ة ـ مؤسس ـ :، قـم 2و  1ج ؛المنهـاج ة ـ تكمـل  يمبان ؛ابوالقاسمديس، ييخوموسوي  .31
  ق.1422، ييمام الخوآثارالا اءيحالا

 ـ ؛محمدحسن، ينجف .32  ، 4چ ،41و  40ج ؛سـلام الا عئشـرح شـرا   يجواهرالكلام ف
  .1374، ة يسلامالا دارالكتب :تهران




